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  چكيده   
 .اندجهان كارهاي حماسيِ تاريخ ادبشاه ترينرگاز بز مهابهاراتاو  شاهنامة فردوسي گمانبي   

ست ترين بخش مهابهاراتا با نام بهگودگيتا، به زعم بسياري از منتقدان، فلسفيمهابهاراتا دفتر ششم 
با تزلزل  اثر. اين نهدمي پيشدر را  هندي يعرفان حكمي و هايترين انديشهژرف كه نمودي از
كه  شودآغاز مي و كژي ، از گرفتار شدن در چنگال آزخير پهلوان سپاهارجونا،  دحاصل از تردي
ن ميان اين گويي درازدامو پس از آن گفت. گيري او از رزم فرجامين شده استباعث كناره

هاي  كار، چراغبا تبيين سه راه است كه ،فرزانه سلحشور و كرشنا، اوِتاري در هيات حكيمي
     راه رستگاري را بدو  ستردهارجونا  موده و غبار ترديد از ذهن و ضميرن دانستگي را روشن

هاي تكرار شونده مايهبن ترين اثر حماسي فارسي است و آز ازشاهنامه بزرگ از سويي نماياند.مي
هر كجاي شاهنامه ذكري از آن رفته است ردپاي خرد  اين شاهكار ادبي است كه البتهدر سراسر 
اين مقاله  ن ديد كه چون سپري گران در برابر اين رذيلت در پيش نهاده شده است.توارا نيز مي

  .هندي دانستگي و ايراني خرد: آز با مقابله براي هااسطوره راهكارهايتحليلي است گذرا به اين 
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  مقدمه   
هاي هر قوم بر پاية نگرش مردمان آن قوم به نيكي و كژي، كردارهايي را كه روي در اسطوره   

ها، چنان انگيزاننده و گيرا به ها و ثمرة آنسعادت فردي و گروهي دارند، به همراه پاداش
اي به نام دهندة پيكرههاي تشكيلها، كه سلولها در نهاد انسانكشند كه گرايش بدانتصوير مي

جداي از  بنابراين، تر جامعة بشري هستند، نهادينه گردد.اجتماع و قوم و در مقياسي كلان
هايي تا حدي نزديك به ادبيات تعليمي رداشتاي و حماسي، شايد بتوان بكاركردهاي اسطوره

ادبياتي  ◌ً نخستين شكل ادبيات و غالبااسطوره «هاي هر قوم داشت. ها و اسطورهبه حماسه
داد چه كسي هستند و راه درست زندگي شفاهي است. اسطوره به مردمان دوران باستان ياد مي

اي است كه هنوز هست؛ رشته كدام است. اسطوره مبناي اخلاق، دولت و هويت ملي بوده و
چسباند و مبناي پيوندد؛ چسبي است كه جوامع را به هم ميگذشته و حال و آينده را به هم مي

در كنار آن نيز، در هر اسطوره، رذيلت و  )11: 1386(بيرلين،  »هاست.هويت جوامع، قبايل و ملت
كه شايد جنبة  شده است ها به تباهي و پليدي است به زيبايي نكوهشچه راهبر انسانآن

ناپذيري از قواعد رفتار اخلاقي است؛ اسطوره بخش جدايي« .تر هم باشدتعليمي آن حتي قوي
اند. الگويي از قوانين زندگي همواره مشروعيت خود را از ريشه داشتن در اسطوره و دين گرفته

ه همواره با شرافت و دهد كدهد؛ به افراد و جوامع امكان ميباورهاست كه به زندگي معنا مي
هاي پديده ترين رذايل و ازمهم يكي از» آز« )12(همان:  »هاي خود سازگار شوند.ارزش با محيط

له اين است كه اگر أمس اند.ها بدان پرداختهها و اسطورهبنياديني است كه تمام اديان و فرهنگ
ه تبع آن رستگاري و هلاك ها به مسائل بنيادي و كلان انساني و فضيلت و رذيلت و باسطوره

بيني قوم سازنده و سراينده و نگهدارندة پردازند، پس براي فهم هر اسطوره و جهانآدمي مي
هاي تعليمي تا جنبه ترين مسائلي چون آز بررسي شودآن، بايد رويكرد آن اسطوره به بنيادي

  .ها آشكارتر گردداين گنجينه
  

  يست؟آز چ
به واژگان  معين و دهخداهايي مانند:  ها و فرهنگ لغتنامهدر لغتمعناي قاموسيِ اين واژه    

چيز، طمع، ولع،  خواهي، ، افزونييجو محدود است؛ مانند: زياد جستن، زياده يو عباراتي كلّ
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   چشمي. حرص، شره، شحُ، تنگ
همه تلخي از بهر «مدخل اين واژه پس از آوردن بيت معروف فردوسي:  در زيربرهان قاطع 

آزور بر وزن «و چند معناي عام از آن آورده است: » ي بود/ مبادا كه با آز خويشي بودبيش
 يزبان فارس يشناخت يشهفرهنگ ر» ساطور، صاحب حرص و آز را گويند كه حريص باشد.

چنين نوشته است: لغت اوستايي از ريشة آز به معني آرزو داشتن، مشتاق بودن،  ت-جلد اول آ
 هندو اروپايي aigh- ighريشة آز مشتق است از » تلاش، كوشش« ihaخواستن؛ سنسكريت 

هاي باستاني جهان جلد اول نوشته است: آز در در اساطير و آيين). 19: 1383دوست، (حسن
 اساطير ايران باستان نام يكي از ديوها بوده به معناي حرص و طمع و دشمن [ايزد] آذر است

ايران آمده است: ديو طمع كه صفت سيري ناپذيري  در فرهنگ اساطير). 245: 1388(معصومي، 
ترين همدست اهريمن در نبرد با اورمزد است. در روز بازپسين، بعد از بلعيدن همه مهم دارد.

هاي ديگر نيز نامهها و دانشدر فرهنگ ).18: 1388(خرم، ميرد غذايي ميچيز، سرانجام از بي
توان يافت؛ موسوي بجنوردي در جلد دوم را مي هاي آنچه ذكر شد ساير ويژگيعلاوه بر آن

توان آن را مذكر دانست و علاوه بر چربي و شير و آب كند كه مينامة ايران اشاره ميدانش
شود. كريستينسن نيز در بارة شكنندة اين ديو معرفي ميروان و درخت، فره ايزدي نيز درهم

  [در ونديداد] نخست از عيوب و «آورد: حضور آن در متون كهن و روايات ايراني مي
(كبر و تفرعن)،  رود، چون ترومنيهاي شخصيت [ديوي و اهريمني] يافته سخن مينارسايي

اي ميثوخت (سخن دروغين) و آزي (آز). اين ديو در بند هشتم يسناي شانزدهم در كنار ساحره
   ).45: 2535(كريستينسن، » كندخودنمايي مي "موش"به نام پري 

  آمده از اين قرار است:» آز«توضيحاتي كه زير مدخل  ةچكيد 1ره المعارف ايرانيكادر داي
نه در  -اوستا  آزيويژه مانوي آمده است.  نام ديوي ايراني كه در منابع زرتشتي و زرواني، به«

فارسيِ نو در ». جهد و تكاپو براي، و كوشش براي« يبرگرفته از ريشة آز است، به معنا - گاثاها
ايِ آن و جداي  برد؛ اما بدون اهميت اسطورهچنان اين واژه را به كار مي فارسيِ ميانه، هم ةادام

مثال نخست آز در  -» درِ آز«كه تلويحاً در عباراتي چون » ديو مرگ«از مفهوم آز در معناي 
را به كار برده » آز و رنج«و » آز و نياز«دو عبارت  فردوسيآمده است. براي مثال،  -شاهنامه

                                                  
1. Encyclopedia Iranica, Vol. 3, 168-170,  (ترجمه از نويسندگان) 
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ديويِ اين  ةاز اشتياق، شهوت مفرط. جنب يقرار كاري، بي شهوت، طمع عني حرص،يست. آز ا
در وجود انسان  -شناسي (مذهبي) اي (متافيزيكي)، چه روانچه از نظر اسطوره -ها  تعريف

  » شود.تشخيص داده مي
چنين آمده است: آز ممكن است  »avarice«زير مدخل  1در كتاب دايره المعارف مذهب،

داشت آن چيزها شناخته  و كامرواييِ شخصي در نگه كششي شهواني به داشتن چيزهاي دنيوي
دست آوردن، انسانِ آزمند وسوسه  داري. در به يابي به آن چيزها؛ هم در نگه شود. هم در دست

به  كتاب است. در ادامه اين شود تمام ملاحظاتي را كنار بگذارد كه ميان او و هدفشمي
  است. ها و اديان زرتشتي و زرواني و مانوي پرداخته اگونِ نمود آز در آيينهاي گون جنبه

  
  آز در شاهنامه

است، كه به  فردوسي ةاز شاهنام دهخدا ةنامدر لغت» آز« يمعنا در زيربيشترين شاهد مثال، 
با بسامد  –يا معناي آن  –بخش خاصي از شاهنامه متعلق نيست. به عبارت ديگر، اين واژه 

هاي  هاي داستان نواختي در سراسر كتاب پراكنده است. در برخي براعت استهلالكي اًتقريب
  است: از خود واژة آز بهره برده فردوسيشاهنامه، 

  داستان رستم و سهراب: 
  راز          به كس بر نشد اين در راز بازـته فـا در آز رفـمه تـه

  )169: 2(ج 

  داستان سياوش: 
  سال      همي روز جويد به تقويم و فالهمي آز كمتر نگردد به 

  )7: 3(ج 

  رخ:  داستان دوازده
 سر دراز يت يكـود كار گيتـر بر در راه آز       شـتي كمـچو بس

  نيز: 

                                                  
1. Encyclopedia of Religion, Vol. 2, 261-262,   )ترجمه از نويسندگان(  
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  نينود آفرـتي ز كس نشيگه ن          بـاي كيـتندة آز و جويـپرس
  )86: 5(ج

داناترين مردم «كه -دشاه آرماني) بزرگمهر (خرد آرماني) در پاسخ به اين پرسش انوشيروان (پا«
شمرد. در گانه را برميو سپس ديوان ده» راه نشود.آن كه به فرمان ديو بي«گويد: مي -»كيست؟

آز كه هميشه "گويد: مي» ترين كدام است؟شبخزورمندترين و زيان«پرسد: پاسخ شاه كه مي
  .)585: 1377(مسكوب، » ".در فزوني و هميشه ناخشنود است

  و گفت كسرا كه ده ديو چيست      كزايشان خرد را ببايد گريستبد
  ... فراز دو ديوند بازور و گردن     ياز ـن آز و   پاسخ كه  داد ن ــچني                

  )196: 8(ج

  ندـرمن زورمـت آهـاس بدو گفت: ازين شوم ده باگزند        كدام
  ازـاره ديوي بود ديرسكآز         ستم چنين داد پاسخ به كسرا كه 

  همه در فزونيش باشد بسيچ   چـاي  ودـينند خشنـرا نب كه او
  )196: 8(ج

  
  (به تخت خرد برنشست آزتان) تقابل خرد و آز

  از نگاه فردوسي هيچ چيز برتر از خرد نيست: 
 هانـم تران و ـهـده كـروزنــف       در جهانـت انـفزون از خرد نيس

 پردـنس د ـان را به كردار بـجه      از خردكس كه او شاد شد  نآ هر

 تلاـمب لا ـب در   سيـادا كـبـم       لاــب  از  رد راـرد مـد خـانــره

  بود ترسان  ساله  كه از بد همه       ودـب  آن  ردـشان خـن  تينـنخس
  )412 :1ج(

اه سپرگونة آن انسان را از خرد و جايگ فردوسيهمواره  هاي شاهنامه،شاهد مثالدر تمامي 
خرد چنان جايگاه والايي در ذهن و قلم فردوسي دارد كه پس از تنها  كند.دربرابر آز آگاه مي

پانزده بيت ستايش خداوند، و پيش از سخن راندن از آفرينش عالم و مردم و آفتاب و ماه و 
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تار نه تنها آورد و در اين گفحتي ستايش پيغمبر و جانشينانشان، گفتارش را در ستايش خرد مي
داند كه به انسان كرامت شده و شادي و غم و فزوني و آن را بهترين ارزاني و چشم جان مي

: 1(ج نشانة ديوانگي دانسته و در زنجير شدن. داند، بلكه نداشتن آن راكمي را همه از آن مي
13-14(  

مده است و در براعت استهلال داستان سياوش كه حدود نوزده بيت است، واژة آز يك بار آ
  هاي آن سه بار آمده است:خانوادهذكر آن در بالا رفت؛ اين در حالي است كه واژة خرد و هم

  ... ردـش بـنده رامــيراـرد        روان سـخ ود با ـر شـرابـون بـخن چـس
  ... ندـوا كـد رسـش خردمنـيد        به پــپا كنيـچل ن را ـشتــيخو يــهم

  باش يهانجوـباش        خردمند باش و ج  يگوسخن ييتو چندان كه گو
  )7: 3(ج 

  گيرند:گونه مخاطب قرار ميدر داستان فريدون و پسرانش، سلم و تور اين
  ين ديو انبازتانـد چنـرا شـبه تخت خرد برنشست آزتان          چ

  اـان رهـدتـابد از كالبـبترسم كه در چنگ اين اژدها           روان ي
  )97: 1(ج

ر داستان دوازده رخ نيز گرچه واژة آز بسامد بالايي دارد و حدود نه بار در كل داستان آمده د
هاي آن مانند بخرد و خردمند بيش از چهل بار تكرار شده است. خانوادهاست، واژة خرد و هم

  آورد:در نه بيت اول اين داستان آز دوبار آمده است و در بيت نهم فردوسي واژة خرد را مي
  آزاري اندر خوردماية مرد سنگ و خرد               ز گيتي بي سر

  ) 86: 5(ج

شود، فردوسي نخست سه اش توصيف ميهاي در داستان سهراب هنگامي كه تهمينه و ويژگي
آورد و بلافاصله روان او را مزين به خلعت خرد وصف اش ميهاي ظاهريمصرع در ممتازي

  كند.  مي
  خاك ز ندارد بهره كه گفتي پاك                 تو نجا تن بود خرد روانش

  )174: 1(ج

اي گونهاش به كند سخناما هنگامي كه تهمينه عشق و وجود خود را به رستم پيشكش مي
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  است كه گويي براي رسيدن به رستم حاضر است اصول را زير پا نهاده و از مرز خرد رد شود:
 نبيند جزين مرغ و ماهي مرا             راـواهي مـنون گر بخـراام كـت

  ام شتهـهر هوا كـرد را ز بـخ              ام يكي آنك بر تو چنين گشته
 )175: 1(ج

تقابل آز و خرد در اين داستان به همين چند نكته ختم نشده و واژة خرد حدود نه بار در اين 
  .داستان آمده است

در سرايش  ه اماد و ستايش آن نبودحكيم فردوسي، به رغم آن كه برترين هدفش وصف خر
شاهنامه هيچ گاه اين مهم را از نظر دور نداشته است، سراسر شاهنامه جلوه گر باور فردوسي 

پردازد، بيش باره است، به عنوان نمونه در آن بخش كه به داستان پادشاهي انوشيروان ميدر اين
ستايش خرد سخن گفته، بلكه برخي از بار خرد و مشتقات آن را ياد كرده و نه تنها در  30از 

هاي انسان خردمند را هم بيان داشته است، از آن جمله اين كه اسير حسد و در بند هوا ويژگي
 و هوس نباشد و دل به خداوند جهان آفرينش داشته باشد و اين همان تقابل آز و خرد است

   .)314-53: 8(ج
  ه زيبايي آمده است. در داستان رستم و اسفنديار بارها اين تقابل ب

نمايد نخستين سخن رستم با خرد آغاز كه بهمن پيغام اسفنديار را به رستم ابلاغ ميپس از آن
  شود:مي

  دگرـنـب اـكاره ةـايـر مـس             كس كه دارد روانش خرد نآ هر

  د: دهپرستي و انصاف نسبت به آز هشدار ميو پس از تكميل سخن خود در باب داد و يزدان
  سود بر تو درازآز             شود كار بي راه  رد ـبسپ و ـان تـر جـوگ              

  )240: 6(ج

اي كه رستم با وجود اضطراب و دلهره پس از رفتن بهمن، زواره در نخستين گفتگوي خود با
ع همين خرد مانستايد كه از حضور اسفنديار در سخنش است،  اسفنديار را به صفت خرد مي

  از كردار بد خواهد بود:
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 كين  نيست  نجويد كسي رزم كش           نـش ازيـنديـفت مـدو گـزواره ب

 دارـكي نامـردي يـه مـراي و به ـب           ديارـفنـو اسـيتي چـه گـدانم بــن

  دــردار بـك يچ ـه ا ـد او ز مـديـن           دــار بـــرد كــرد خــايد ز مـيـن
  )244: 6(ج

  كند:رود و بار ديگر سخنش را با خرد آغاز ميدرنگ به ديدار اسفنديار ميپس از آن، رستم بي
  ستا خرد زين سخن رهنماي من        ستا چنان دان كه يزدان گواي من

  )246: 6(ج

گويد. بار ديگر تقابل اما اسفنديار خواستة خود را كه همان بند بر پاي نهادن است به رستم مي
  ديو و آز در نخستين پاسخ رو در روي رستم به اسفنديار جالب توجه است: خرد و

 لوانــپه  دار دوـــد و بيـردمنـخ       جوان  ر وـردن فرازيم پيـدو گ

 برگرايد همي سر از خوب خوش         ميـه  م كه چشم بد آيدـبترس

 ... و گاه اجـد از پي تـدلت كژ كن        و راهـدي  د اندر ميانـي يابـهم

  ... يـو افسون كنـكوشي و بر ديـب        گر اين تيزي از مغز بيرون كني
  )249-248: 6(ج

است  هنگاميرود سخن از خرد مي ايي كه در اين داستانبرانگيزترين جاهملأت شايد يكي از
سربازان سپاه ». سپه را به ديدار او بد شتاب«و  رودمياسفنديار  به سوي خانكه رستم 

هاي دو سوي داستان دارند نيز اين سفنديار كه شايد فروترين جايگاه را در بين شخصيتا
  كنند:خردي منسوب ميتقابل را درك كرده و شاه ايران را به بي

 دـد او برگزيـيونـر و پـش مهـدل         كر او را بديدـكس كه از لش نا هر
 ... وارـس جز به سام سنماند به ك         دارـامـهمي گفت هركس كه اين ن

 ارزارـور كـن نامـد ازيـويـه جـك        ارـهريـر شـدر ســت انـرد نيسـخ

 اهـو مـداري چـبه كشتن دهد نام          اهـي تاج و گـبرين سان همي از پ

  ستارو به مهر و به ديهيم نازان ت          ستارو به پيري سوي گنج يازان ت
 )253-252: 6(ج
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اهورا «و  »مزدا اهورا«، »اهورا«، »مزدا«ر اوستا نيز اين تقابل مغفول نمانده است. از سويي د
همه نام پروردگار آيين بزرگ زرتشت است كه در گاثاها تنها سه صورت نخست از اين » مزدا
اهورا مزدا در لغت به معني سرور دانا است. سپندمينو نيز به معني خرد «كار رفته است. ه نام ب

دگار است و بهمن نخستين تن از مهين فرشتگان است كه نماينده انديشه نيك و خرد پاك آفري
در ). 32: 1366(دوستخواه،  »دار آموختن گفتار نيك به انسان استو دانايي اهورا مزدا و عهده

آموزگار بد گفتار را تباه مي كنده و با «گاثاها يسنا هات سي و دو پاره نه چنين آمده است. 
ويش خرد زندگي را از اين كه با منش نيك توانگر گردد يا ارج و شكوه يابد باز بدآموزي خ

  ). 49همان: (» داردمي
  

  بهگودگيتا آز در 
در گيتا با القاب و  كه كرشنا، افشرة اوپانيشادها. »بهگودگيتا«ست و هااوپانيشادها عصارة ودا

 »دانندة حقيقت هر ودا«و » انيشادهانگارندة اوپ«، »آفرين جهان جان«، »پروردگار«عناويني چون 
نگي فرزا كند. حكمت فرايِ، حكمت اوپانيشادها را به زبان فرزانگان بيان مي1شوداز او ياد مي

اند گيتا و اوپانيشادها. اوپانيشادها يابي به حكمت. همين گونهاما فرزانگي راه دست است؛
راز «د؛ و گيتا هم زباني رازآميز دارد؛ مهرانزباني رمزي و تمثيلي دارند و اغلب متوني سربه

 گوني سبكي و بيانيِمهابهاراتا و گيتا هردو گونه )7: 1390(جواهريان و يزدانجو، است. » رازها
 - تردقيق يا–اما در شكل آييني، نگارنده  ؛بسيار، و بنابراين نگارندگان گوناگون دارند

يا گردآورندة ودا مشهور شده،  2ه ودا وياسااي كه بدانند. چهرهمي گردآورندة هر دو را وياسا
گردآوري وداها، پوراناها، و همچنين گيتا را به او نسبت مي دهند، و او است كه در گيتا كلام 

(همان:  كند.مقدس كريشنا، تجسم تام ويشنو، خداي خدايان و آفريدگار جهان، را مكتوب مي
9(   

                                                  
- مهم   اوتار اعتقاد به پيدايش مظاهر حق در ميان آدميان است و از ) अवतार =aAvatar( كرشنا در واقع يك اوتار است.. ١

ترين مباني گيتاست. اين باور بر آن است كه خداوند به قاعدة لطف هرچندگاه يك بار كه بدي و تباهي چيرگي گيرد و نيكي و 
ب بشري مجسم گردد و به صورت آدميزاد براي هدايت مردمان در ميان آنان آيد، تا چراغ خير و صلاح كساد پذيرد در قال

  )51-50: 1385آيين راستي را رونقي از نو بخشد. (موحد،  حقيقت را از مردن بازدارد و

2. Veda Vyasa  
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از جنبة تعليمي آن ممكن است در ذهن بيايد ال مهمي كه قبل از پرداختن به تحليل گيتا ؤس
متون هندي به دو «در پاسخ به اين پرسش بايد دانست كه  آيا گيتا وحياني است؟اين است كه 
ها را به سه گروه اصلي وداها توان متون آنشوند و ميتقسيم مي 2و سمرتي 1دستة شروتي

(موحديان،  »و مهابهاراتا تقسيم نمود 4انادر كنار دو اثر راماي -اوپانيشادها  3ودا، ويژه ريگ به
اين دسته متون به يك ». شده  شنيده«اي است سانسكريت به معناي شروتي واژه ).118، 1384

باشد. از  ها را گفته و بر پيامبري وحي كرده اند. البته نه به اين معنا كه خدايي آنمعنا وحياني
يعني فرزانگان  5ها، به سمع رشي -ل وجود داشتهكه از از -نظر هندوان، صداي كيهانيِ حقيقت 
ها نسل به نسل در خاندان گاه اين دانش مقدس را رشي و رازبينان باستان رسيده است. آن

است. شروتي، تنها شامل  ها به صورت مكتوب درآمده اند. بعدها اين آموزهبرهمني منتقل كرده
» دانش«ودا در لغت به معناي است.  6يتاوداها به معناي عام كلمه است، كه يك بخش آن سمه

  )118 -119: همان( ».دانش ستايش«ودا به معناي  است و ريگ
 - است» يادآمده به«آمده و به معناي  7»سمر«كه در لغت سانسكريت از ريشة -متون سمرتي «

. در »برابر است -ازنظر معنايي-هاي ديگر در سنت» ها روايت«به عقيدة برخي پژوهشگران با 
(حكمت،  ها وحياني نيستند، از ارزش و اعتبار ديني درجة دو برخوردارندكه سمرتي اقع با اينو

نكتة جالب دربارة كتاب گيتا اين است كه اما جايگاه گيتا در اين ميان كجاست؟ . )141: 1388
شمار  اگرچه حماسة بزرگ مهابهاراتا سمرتي است، اما كتاب گيتا از ديد هندوان شروتي به«

دربارة سرشت واقعيت و  ست8هاي كرشنا آيد. دليل آن اين است كه دربرگيرندة توضيح مي
البته داريوش شايگان در آغاز فصل هشتم كتاب اديان و  .)197: 1386(راسخي،  »باطن جهان

هاي منزل را در گروه نوشته آن«گويد: هاي فلسفي هند، نظر متفاوتي داشته و چنين ميمكتب
 اما با وجود آن،» دهند.رديف احاديث يا آثار دستة دوم كيش هندو جاي ميآورند و در نمي
از آن جمله سخن راداكريشنان از  است هايي از بزرگان دربارة اين كتاب آوردهقول نقل

                                                  
1. shrutis 
2. smrtis 
3. Rig Veda  
4. Ramayano  
5. Rshis 
6. Samhita 
7. Smr  
8. Krishna  
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هاي مقدس در اگر تأثيري كه نوشته«است:   در باب اين كتاب گفته بزرگ اين اثر كهشارحان 
اب د ميزان و معيار اهميت آن محسوب شود، بايد اذعان داشت كه كتكند، بتوانذهن مردمان مي

  )285: 2536شايگان، (» پيش از هر اثر ديگر در فكر و انديشة هندوان اثر بخشيده است. بهگودگيتا
 و هاي هندي ديگر، چون كليله و دمنه كه گفتگويي است ميان رايبه شيوة بعضي داستان

گر تراوي -ي كوروانپادشاه نابينا شترهران دريترهگردونه-جايا در اين داستان نيز سان«1،برهمن
در فصل نخست، سلحشوري  .)16: 1381(راسخي،  »نا.گزارش نبرد رزمگاه است براي پادشاه نابي

پادشاه  - 2»دوريوادانا«اش به سوي سپاه سوار بر ارابه» ارجونا«ها به نام پاندو ةدلير از قبيل
  ت است:در حرك -غاصب تاج و تخت

ها و استادان را و عموها  ارجونا به هر دو لشكر نظاره كرد و پدران را ديد و پدربزرگ«
و به ديدار اين  ها و رفقا را از هر دو سو ديدو فرزندان و نبيرگان و پدرزن و برادرها را

  از سر اندوه و تأثر چنين گفت: - كه در صفوف خود ايستاده بودند-خويشاوندان 
ت شدن دست و پايش خطاب به كرشنا سخناني حاكي از ترديد و سس[پس از گفتن 

  ]دهد:گونه ادامه مي اين
  خواهم و نه ملك و نه شادماني...كرشنا! من نه پيروزي مي-

  كشي نه درخور ماست.... خويشاوند
  بختي جستن؟هان كرشنا! از كشتارِ كسانِ خود خوش

  
  عقل آنان را فروبسته ةپردة آز ديد
  غدر بر خاندانكه قباحت 

  )64-67: 1385موحد، (...»  و دشمني را با دوستان نتوانند ديد
ناك بيم» آز«از گرفتار شدن در چنگال  ارجوناكتاب بهگودگيتاست.  عزيمت ةاين عبارت نقط

در همين نقطه است.  ،كندچه او را از ديگران ممتاز و متمايز مي ارجونا و آن برجستگيِاست. 
او  اند؛ اماآماده بازي و كشتار و تاراج جنگ و جان براي ،ين رزمگاه هستندهمة كساني كه در ا

                                                  
،  چ تهران: اميركبيري، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي، ، انشاي ابوالمعالي نصراله منش1383رك. به: ترجمة كليله و دمنه، .  1

  بيست و ششم.
2. Duryodhana  
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شان عقل ةآز ديد ةپرد« و اندهآراستلشكر  سوي نبردون ديگراني باشد كه در دو خواهد چ نمي
و  خواهي خود را به پلشتيِ آز طلبي و ملك سبب غرور، لذتّ خواهد بهاو نمي »فروبسته است.

  د:يبيالا خواهيافزون
  ... افتدلغزد و پوستم به سوز مي...كمان از دستم مي«

بينم؛ در كشتن هاي شوم ميام نيست، غوغايي درونم است. باري، نشانسرورم! ياراي ايستادن
  خويشان سودي نيست.

! شور پيروزي، سوداي سلطنت، تمناي شادي، هيچ در من نيست! از پادشاهي و پيروزي سرورم
  و پايكوبي چه سود؟

كردم؛ اكنون به چه دلخوش باشم؟ شد به كشتارشان كمان زه نمي... سه سرا سزاي من مي
  )29: 1390(جواهريان و يزدانجو،  »ام به كه كشتن ايشان؟مردن

 گير و جهاني كهجنگي است عالمگويي اين نبرد، «شود كه در فرآيند داستان چنين نموده مي
به يكي از دو سوي رزم  هابلخي و ها،چيني انيان،يون از اعم هند، زمان آن پادشاهان همة

 فراتر از آن پهلوانكه خود زير پرچم و حتي  -ا ارجون .)126:  1384عطار، موحديان(» اندپيوسته
بن جان  ات ،كه بر خاندانش رفته را ستميداند. ماجرا را مي يقين تماميِ به – سپاه خير است

ه او را يك ابرقهرمان چ خير بودن آن ايمان دارد. اما آنداند و به هدف را مي .است لمس كرده
كه  -هدفي خجسته و نيك درست در همين لحظة ترديد است. آيا براي رسيدن به  ،دسازمي

 - اندكه نمودهايي از آزمندي -پليدي و راه كشتار توان از تيرهمي جوشددر ديگ سودايش مي
خواهد او ران دو سپاه را كور نموده و گويي ميآوآز چشمان رزم پردةنا، ؟ به زعم ارجوگذشت

ناپذيرش بكشد. نكته در اين است كه آيا اين هيولاي ترسناكي و سيري م دهشتناكرا نيز به كا
   راستي آز است؟ به ،هراسدكه او از آن مي
يزدانجو اين  و . ترجمة جواهريانآمدعلي موحد از عبارت كرشنا در بالا محمد ترجمة فارسيِ

خويشان و دشمني با  اينان آز و طمع كورشان كرده، ننگشان نيست خواريِ«است:  گونه
  گونه به انگليسي برگردانده است:اين عبارت را اين 1واسا مورتييسرين» دوست.

Even if they, with their minds overcome by greed, see no evil in destruction of 
families and see no sin in treachery to friends… (Murthy, 1995: 39) 

                                                  
1. Srinivasa Murthy  
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 از اين عبارت بدين گونه است: 1لارس مارتين فاسبرگردان 

Even if they, their mind seduced by greed, do not see the wickedness of destroying 
the family and the crime in betraying their friends… (Fosse, 2007: 8)  

برگردان  3سايتدر  موجودنسخة اينترنتي  2»گونه كه هستگيتا آنبهگود«بر در ترجمة معت
  گونه است: عبارت اين

O Janärdana, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in 
killing one’s family or quarreling with friends… (81) 

بر اساس كلية  كه آمده، »lobhopahata« ،اخير، اين واژه منبع دو در متن سانسكريت، بر اساس
  ي حرص و آز است. ابه معن هاي مذكورترجمه

 گانة گيتاجدهآز در گيتا نيست. در گفتارهاي ه سازياين عبارت به تنهايي دال بر برجسته
در  .اشاره شده استامثال آن  خواهش و حرص و آرزو و هوس و و آز گانبه واژه مستقيماً

علاوه بر مثال ياد شده از گفتار  هشت بار آز و حرص و مترادفات آن آمده است. فصل سوم
  :ترجمة موحد هفت گفتار اول بر اساس اينك چند نمونه ازاول، 

 ها رسته... چنين كسي آرام جان يابدمردي كه از بند آرزو آزاد است و از خواهشدوم: گفتار 
خيزد، آز و خشم سيري ناپذيري كه ست كه از شهوت برميسوم: آز و خشم ا گفتار)؛ 81-82(

كسي كه  چهار: گفتار )؛90. حرص نيز معرفت را فروپوشد (همة گناهان بزرگان است.. أمنش
)؛ گفتار پنجم: آنكه در بند نتيجة 96(ها گذشتهآن كه از بند هوس هوس ثمرة كار فروگذاشته...

گفتار ششم: و چون انديشة كسي شود. ه ميعمل است اسيري است كه به دنبال هوس كشاند
)؛ 114-113ها آزاد گرددو در جان قرار يابد همه وقف خدا گردد. (رام شود و از كشش هوس

... آنان كه عقل خويش را اسير هوي و گفتار هفتم: زور زورمندانم من، فارغ از هوس و شهوت
  .)124-123( اند در پي خدايان ديگر روندهوس كرده

با برجسته  گونه كه ذكر آن رفت،،آن چنين ترديدي كه تا در باب سه راهكار رهايي ازبهگودگي
اند كه گيتا در اصل اثري ي حدس زدهبرخ«بحث درازدامني دارد.  ،همراه است آز سازي
 .)14، 1385(موحد، » بيروني سانك ابوريحان اصطلاح يا به 4است وابسته به مكتب سانكهيا بوده

                                                  
1. Lars Martin Fosse 
2. Bhagavadgita As It Is  
3. www.krishna.com 
4. Sankhya 
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بر اساس مكتب سانكيته دو اصل در جهان وجود «گويد. تب سانكيته چه ميحال بايد ديد مك
معنا. عالم محسوس سه حالت يا عالم روح و  "پوروشه"يا عالم محسوس؛ و  "پركريتي"دارد: 

شوق كه موجب و يا ميل فعال  2جسرا حالت سبكي و سعادت و راحتي؛ ي 1دارد: ستوه
(راسخي،  »ست و تاريكيكه موجب ظلمت ا يا حالت ركود و جمود 3حركت است؛ و تمس

باري جستن و  آز و تقلا و گران« گيرد؟حال بايد ديد آز كجاي اين بحث قرار مي. )205: 1381
رام و آند، بياهايي كه گرفتار سرشت رجسآن ؛آرامشي و اشتياق، نشانة غلبة رجس استبي

  (همان) 4ايشان خودخواهانه است.همملو از آرزوها و تمناي امور بيرون از خودند و خواسته
كه گيتا بر مبناي آن سروده شده  هايي دانستآز را يكي از پايه چه گفته شد بتواناگر طبق آن

سازي گردد. در واقع كرشنا به است، بايد راهكارهاي ارائه شده براي رهايي از آن نيز برجسته
بيند داند و نميهايي كه نميدهد و دانش او را نسبت به آن بخشارجوناي مردد آگاهي مي

هاي كند. حال بايد ديد كه دانستگي و داشتن آگاهي چه جايگاهي در مكاتب و آيينكامل مي
- 156: 1380(بهار،  شود لية مكاتب فكري هند ريخته ميشالودة ك ،در دورة حماسي« هندي دارد.

 يهاي هند تأثيراسطوره اين عصر بر يشناسانهشناختي و انسان تفكرات فلسفي و روان .)155
شگرف و ژرف نهاده است و شايد بتوان گفت كه بودا بارزترين ساختار فكريِ اين دوره را در 

 يانديشة بودا از سه گوهر زندگي، آيين و انجمن، نظام«. هاي خود جا داده استآرا و انديشه
ست و نتيجة يه ثابت ندر اين انديش )Self( خود؛ رساندفلسفي را به تحقيق مي -انهشناس روان

قالب پنج  است كه در -ون: گوهر و منش و انديشه و وظيفهي، چعناهايبا م -ها  آميزش ذمه
- 56: 1337(هومن،  »، ادراك، تمايلات پنهان، دانستگياند: شكل، احساسبخش با هم درآميخته

ه دوازده حلقه است، ك ياز نظر نظام فكريِ بودا، انسان، ساخته و انگيختة يك زنجير علّ .)52
پيري نتيجة زاييده شدن است؛ و مرگ هم نتيجة پيري  اين بحث آن است كه چكيدة . كهدارد

پس علت پيري و مرگ در  ؛است و هر دو با چند واسطه نتيجة ندانستن حقيقت رنج است

                                                  
1. Sattva  
2. Rajas  
3. Tamas 

 193-226صص ،16 شماره،  آسمان هفت، عرفان و اديان،  1381، فروزان، راسخي: به .ك.ر ،تر براي مطالعة بيش .4
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ماية تكرارشونده در چنين تفكري، دانستگي و شناخت است و بند و بن ترجيع 1ندانستن است.
  و نجات در بينش و علم نهفته است.  رهايي

  
  آزكرشنا براي رهايي از  ةگانراهكارهاي سه

 را به سه بخشِ اين كتاب براي مقابله با آز و در نهايت رستگاري، كارهاي آمده در گيتا راه
امتيازي براي خواندن  ،حجم كم و آهنگين بودن اين اثر ،از سويي. استكرده تقسيم فصلي شش
انسان را به شركت فعال و حضور در  آنهاي آموزه ،از سوي ديگر ؛دن آن استخاطرسپرو به

از ديرباز اديان  زيراخوانند كه عامل ديگري براي موفقيت اين اثر است؛  صحنة زندگي مي
يا عمل بدون تعلق خاطر،  »يوگا كارما«اما گيتا با آموزة  ؛اندشمرده جويانه ميهندي را كناره

به معبود يگانه يا  كردار تقديم همةو سرانجام  ،ملأتفكر و ت باق نفسِ حقيقي تحق »يوگا جنيانا«
نا محصول ترديد ارجو )198: 1381،راسخي(دهد. انتقادي را پاسخي روشن مي چنين» بكتي يوگا«

هاي دانستگي براي بخشي و روشن نمودن چراغاست و هنر كرشنا آگاهي نداشتن دانش
  اوست. 

  نخستين گام در مقابل آز رما يوگا)الف. راه كردار (كا
دانايان نيز از درك  ل چهارم كتاب گيتا چنان آمده، گوييكردار چنان است كه در فص پيچيدگيِ

  آن عاجزند:
قدرت! من اين راز اند. اما ارجوناي قدركرداري چيست؟ فرمندان در اين فروماندهكردار و بي«

  ... باز خواهم گشود
كرداري، فرزانه اوست؛ وارسته، گرچه باز كردار يافته، كردار را به بيكرداري را به آن كه بي

  ... كردارها كند
   اما كردارش به حرص و هوس آلوده نيست،  ؛كنداش خوانند، او كار ميفرزانگان حكيم

  ... پالوده استهاي حكمت اش را شعلهكرده

                                                  
 ،ليف محمود هومنأت ،و كتاب تاريخ فلسفه ؛22تا  16صص  ،پاشايي به: كتاب بودا، تأليف ع. براي بررسي بيشتر ر.ك.. 1

 .56تا  52صص 
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دة هر كاري، و كارش ، آمابي حرص و حسرتذهن و زبانش در مهار او!  بي آز و آرزو
  )59 :1390 يزدانجو، و (جواهريان» عاري از هر زنگاري!

 ،رستگاري باشد بعطّرهايي از آز و بال راهي به سوي اگر در گيتا بنا بر يافتن و در پيش نهادنِ
 ؛گمان رستگاري در ستوه است شده در گيتا بي هاي شناساندهاز گونه .نخستين راه، كردار است

. درست است كه گيتا راه عمل را راه نجات يعني تمس و رجس -كردار ه ديگرِنه آن دو گون
 دروني و بيرونيِ به شروطر است و داند، اما اين نجات از راه عمل به صورت خاصي ميسمي
نه به معناي دست  اما ؛از عمل است» فراغت«يا » ترك عمل«نام اين مهم « نياز دارد.اي ويژه

سان در هيچ آن و دمي خالي از نوعي عمل نيست؛ اعمالي چون چه ان كشيدن از كردار.
كه در چنان .)213: 1381(راسخي،  »، كه كردار هستندانديشيدن و دم زدن و خوردن و چون آن

اين راه كمال  كرداري راه جستن از كردار نيست؛اما ارجونا! بي« گونه آمده است:متن گيتا اين
 يزدانجو، و (جواهريان» دارد.تواند بود؛ سرشتش او را به كار ميكار و كردار ن نيست. آدمي دمي بي

1390: 51 (  
بايد بدان روي اي دارد كه كيد دارد كه بايد به كردار پرداخت؛ اما هر كس وظيفهگيتا بر اين تأ

سرشتت  سازِ بهتر كه هم«ترين كار انسان است: آرد. از اين روي عمل به تكليف خود مهم
ار خرُد، نه ناساز با آن، گيرم به كار كلان. بهتر كه به كار خود آرام گيري، تا به باشي، گيرم به ك

  )53(همان: »كار ديگران در آشوب و در اضطراب.
اسارتي كه  )213: 1381(راسخي، گويد كه پرداختن به كار خود از همة كارها برتر است.  گيتا مي

بستگي و تعلق خاطري ه از دلنبوده بلك شود از خود عملگير آدمي ميبه دنبال عمل گريبان
كه همراه عمل مي آيد. بايد كار كرد و همزمان بايد از آلوده شدن به تعلق پرهيز جست.  است

داشت اجر و اي آزاد از هر رنگ تعلق و فارغ از چشمكارمايوگا راه انجام وظيفه ست؛ وظيفه
  گويد:كرشنا در دفتر چهارم چنين مي )48: 1385 موحد،( پاداش.

كرداري، فرزانه اوست؛ وارسته،  كرداري را به كردار يافته، كردار را در بيكه بي ارجونا! آن«
كند، اما كردارش به حرص و فرزانگان حكيمش خوانند؛ او كار مي گرچه باز كردارها كند.
  هاي حكمت پالوده است.اش را شعلههوس آلوده نيست، كرده

 و جواهريان( »كرداري است.ه، خشنود و خودبسته، كردارش بيكه از بارِ كار بركنار بودآن
  )59: 1390 يزدانجو،
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  گام دوم در تقابل با آز يوگا) (جنيانا علمراه ب. 
هاي بر اساس آموزه«است. » يوگا جنيانا«راه  ،نماياند مي ين شاهراه رستگاري كه كرشنادوم

 د و عالم خاكي، باعث اسارت معنويِم و سرشت خوايق عالَگيتا، ناداني و نبود معرفت به حق
فرهودي، (نمودهاست به جاي بود و كثرت به جاي وحدت.  گريِجلوه ،انسان است و پيامد آن

 سرچشمه دروغين دانش از كه پنداري دانشي يا هاي هندي، بيدر اديان و آموزه) 141: 1380
و دورتر است  1)ساره(سن لود زادن و زيستن و مردنآرنج دورهاي افول به دروازه ،گيردمي

   2).شدن از نجات جاودانه (موكشه
  است:  در آغاز فصل نهم كتاب گيتا چنين آمده

كنم، سري كه در حكمت است و شهود ارجوناي پاك سرشت! راز رازها بر تو آشكار مي«
ترين رمز و رهاند. اين علم آسماني است، راز رازها، ناباست، و تو را از شر و شور مي

ترين راز؛ سر زده از حكمت، از شهود. آن كه بدان دست يابد، مسرت مفرط خواهد يافت. نيكو
» آن كه بدان ايمان نياورده، راهي به من نخواهد يافت، و با فلاكت به دنياي فاني خواهد شد.

)95 (  
كه  ،است تمام سخنش در شناساندن خود كمابيش ، كرشنا،گفتارتا پايان  سخنان نپس از اي
 ، بانيِو غايت و انجام هر چيز و همه چيز أو منش أچيست. خود را محور عالم و مبد كيست و

تا صالح و  ،از خادم و خائن ،كه آغوشش براي همه خواند، مي هر جنبش و باعث هر پويش
  فاجر گشوده است:

به سرپناه سرمد خواهد  ،زاده، حرامي، بازرگان، و كارگر، هر كه مرا پناه خود گيردحرام« 
   )99(» .سيدر

علم از نظر گيتا عبارت است  حكمت درك همين بينش توحيدي است. گويي راز رازها و سرّ
كه تن در معرض بالش و زوال است و ي آن از تن و ايناز تحقق جاودانه بودن جان و جداي

جان از اين تغييرات مبرا و لايزال است. اين دانش آدمي را به جبنة عالي نفس يا خدا راهبر 
شود. پس مراد از علم در گيتا دانش تجربي بر پاية حواس و تجارب نيست. زنجير اسارت يم

شكند. مي هم پيوسته است. دانش اين بند را فروانسان از سه حلقة جهل و شهوت و فعل به
                                                  
1. Sansare  
2. Moksha 
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در عرفان هندو، راهروي  )46: 1385 (موحد، دانش در نهاد آدمي است و بايد آن را كشف كرد.
فساني و رها شدن از قيود ن ا بگذراند: نخست،د دو مرحلة نفي و ايجاب راين طريق باي

تا بتواند بر انديشه  ،شهوات و تعصبات بي ريشه؛ و دوم تكرار اذكار و اوراد و تمركز و مراقبه
است كه دانستن همان شدن است ج اين .رسد به مرز اشراق و شهود ردد وط گو خرد خود مسلّ

 گردد.رسد و خود بي نهايت مييابد و از متناهي به نامتناهي مييو راهرو قدرت و آرامش م
در پاسخ به پرسش ارجونا  تر از آن و در فصل سوم،اما در گيتا پيش )141-140 :1380 (فرهودي،

دشمن جاودانة حكيم در دستيابي به حكمت، و  -پرسدكه از موانع حكمت و معرفت مي-
  گوشزد شده است: ،يوگا هست جنيانايق خطري كه در راه معرفت و نجات از طر

  خيزد؛آز و خشم است كه از شهوت برمي«
  اهان بزرگ است.همة گن أناپذيري كه منشآز و خشم سيري

  اين دشمنان خود را بازشناس! 
  بدان سان كه دود آتش را فروپوشد و غبار آيينه را، 

  و رحم مادر جنين را، 
  حرص نيز معرفت را فروپوشد،

  ن حجاب پوشيده شود. معرفت بدي 
  . ناپذير حرص دشمن جاودانة مرد حكيم است...اي پسر كنتي، اين آتش تسكين

  ... اي ارجونا، بند بر پاي حواس بنه،
  م)سوفصل : 1385موحد، (كش را از ميان بردار! برانداز و بصيرتو اين تبهكار معرفت

از مردن، حرص و هوس را  كه پيش آن« است: نيز چنين عبارتي آمدهگيتا در فصل پنجم 
  )68: 1390 يزدانجو، و (جواهريان» ميرانده، اوست كه فرزانه است؛ آري سرخوشانه فرزانه!

  گذر از آز و هر پليدي راه عشق (بكتي يوگا)پ. 
 ترين راهباشكوهپرده از اي است بر چند گفتار پيش رو كه بناست گويي ديباچه گيتا گفتار يازده

شود كه پس از دارد. اين گفتار با سخن ارجونا آغار ميربرستگاري  بهگذر از آز و رسيدن 
سرورم! اين سخنان «اي به دانستگي و آرامش رسيده است: كار پيشين، تا اندازهشنيدن دو راه

گفتي و، ... بود و نبود هستي را  را تاراند مكه از سرِ مهر گفتي، از راز جان جاويدان، وهم
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يوگا چيست و چه  بايد ديد بكتي .)113 :1390 يزدانجو، و (جواهريان» شكوه سرمدي آشكار كردي
به معناي خدمت كردن است؛ بكتي عشقي چنان عميق و سنگين است كه كه  بهاج«گويد. مي

گونه توقع نفعي، باره محو معشوق است. در طاعات و عبادات سالك عاشق، هيچسالك يك
كه تاسر هستي او را معشوق فراگرفته است، چناناعم از دنيوي و اخروي، در ميان نيست. سر

او را باشد، و همه او را هرچه كند براي او، هر چه نگرد همه او را بيند، و همه  همه اوست.
بهترين راه دستيابي به نجات است.  ،از نظر گيتا عشق به خدا )51: 1385(موحد،  »خواند.

و همة اعمال او در جهت بندگي و  ،هنگامي كه وجود انسان سرشار از عشق به خدا باشد«
كز بر معبود و در يابد. بايد همة وجود انسان متمرخدمت به او باشد، به يگانگي با او دست مي

  :گويددر پايان گفتار دوازدهم كرشنا چنين مي .)244: 1381(راسخي،  »اختيار او باشد
كس، آن فرزانه مرا ي هيچكه كردارش براي من باشد، عشقش به من، نفرتش برا دلبندم! آن« 

  » ... خواهد يافت
، به من سر رسته از حرص و حسرتكه  ا از او بيزار، آنكه نه از چيزها بيزار، و نه چيزهآن ...
كه در كفر و ايمان يكي، سرشار از سكوت، و راضي  ... آن ارد، اوست كه معشوق من استسپ

» سپارد، اوست كه معشوق من است.آشيان، به من سر موطن و بيكه بي به هر بازي، آن
  )127-126و  121: 1390 يزدانجو، و جواهريان(

 پردازد ميروح و ماده ، به تبيين كار سوم براي رهايي از ترديد ارجونادر ادامة توضيح راه كرشنا
او راز رهايي از ماده  .دانشناس پيوند آن دو مي پرداختة و هستي هر هستنده را، جنبان و ناجنبان،

را تفسير و رجس و تمس ستوه  سه اصل؛ سپس داندرسيدن به روح را ديدن به چشم دل ميو 
   كند:مي

     شوق دانش است و شادي از اوست. شوريدگي شورِ  هاست.پالودگي پاكيِ حكمت«
هاست، خواهش خواب و هاست، ميل آز و كار از اوست. سرگشتگي ويلِ غفلتشهوت

 سرگشتگي آرد، شوريدگي آشوب و سرگشتگي سركوب. خستگي از اوست. پالودگي شادي
  ) 141(همان: » سرگشتگي آرد.

دهد كه اندوه و به ارجونا بشارت مي دهد مي را توضيحهاي خداگون و ديوگون سرشت كرشنا 
برابر سه سرشت، سه  دردر گفتار هفدهم  )153(همان: به دل راه ندهد كه سرشتي خداگون دارد.

پالودگان پرودگار را پرستند، شوريدگان مكنت و ثروت را، و «كند: ميگونه ايمان را بيان 
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  ) 159(همان:  ».ها راسرگشتگان مردگان و بت
  

  نتيجه
كه هم افسانه است و هم تاريخ؛ حقيقت  اي استجهاني. آميزهي داعاست در اب ايمنظومهگيتا 

بر  توان ديد.را در آن مياي است كه هستي و چيستي  و مجاز است و نمود و بازنمود. آيينه
توان بدان نگريست. از سويي آز از اركاني است كه هيچ همين اساس از منظرهاي گوناگون مي

گيري صريح خود را بدان توان يافت كه بدان نپرداخته باشد و ديدگاه و موضعاي نمياسطوره
آغاز تا انجامِ فرايند  واژگان و مفاهيمي كه از در پيش ننهاده باشد. در گيتا نيز، آز و ديگر

كه  اندسنگ و شگرفچنان بنيادي و گران مانند، مي خواندن آن همراه هر خواننده و شنونده
براي بودن و زيستني فرمند و فرهمند ناگزير از روشن كردن جايگاه و تكليف خود با  انسان

كه همين نام، » يانخدا«است و هم از آن » سرود«گذشته از نامِ كتاب كه هم  اين مفاهيم است.
دار سپاه كه طلايهپهلواني است  گرمل، نخستين صحنة داستان تصويرگاه درنگ است و تأجاي

شود كه . چنين نموده ميدر نهادش دارحق به حق اي چون رساندنخير است و هدف خجسته
يهاني نيروهاي خير و شر ك گويي لشگرآراييِ .تر از جنگي براي تاج و تخت استنبرد گسترده

پهلواني ستبربازو و چالاك در  ارجونا تنهاندارد.  جستن و كناره يطرفاست در نبردي كه بي
مداران نيست كه قفل خاموشي بر دروازة ذهن زده و انديشيدن را به شاهان و سياست گاهرزم

و  اين رزم كيهاني است ه باشد. براي ارجونا رويارويي دو سپاه خير و شر نمود بيرونيِوانهاد
شان و بستگان و پس از ديدن خوي -نمود دروني آن، نبردي به همان گستردگي است كه

در ذهن او شكل  -،اندخون هم در دو سپاه روي در روي ايستاده وابستگاني كه آمادة ريختن
 اي كه در اند. هنگامهكه فضيلت و رذيلت دو سوي آنبر لبة تيغي ايستاده  او گرفته است.

اش انداخته كه شمشير و كمان و كمند از كف و كتفش بر زمين به رعشهذهنش است چنان 
ذهنشان  بيند كه چراغ دانستگيِافتد. آزمندي را در چهرة سربازان و سرداران دو سوي ميمي

جانشان را آكنده است.  ،و شهوت غنيمت و قدرت و شادي و پيروزي و افتخارشده كور 
ري در چنگال آز و كور شدنِ چشم و چراغِ ذهنش است. ترديد او از شبيه آنان شدن و گرفتا

كه حتي برتر و والاتر تا مرز خداگونگي  ،كندنمي سست شدن دست و پايش او را كوچك
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چون  ،تي انساني استأآفريدگار هستي در هي كه تجليِ كشاند؛ تا بدان پايگاه كه كرشنامي
گونه آن سپسكند. او را آرام مي و بسپاردپردازيش گوش به دل پدري دلسوز و مادري پرمهر

نمايد. كرشنا هاي دانستگي را بر او روشن ميرود، چراغفرازنگان انتظار مي ترينِكه از فرزانه
بلكه  ،جستن از كاركه نه به معناي كناره ،كرداري استآموزد كه راه رستگاري در بي بدو مي

كار، راه ها از آز و شهوت. دومين راهداشت نتيجه و پاداش و ر چشم بي ،عمل به تكليف است
كه حضرت حق جاري و ساري در كل  ،بردجا كه سالك به راز بزرگي پي مي؛ آنعلم است

حرص و هراس از وجودش رخت  رسد، ميگاه كه بدين حقيقت ژرف و آن ؛هستي است
، پس از سرانجام در اين مرحله ».به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست«بندد كه برمي

اي از حقايق امور و باطن هستي را برايش بالاي ارجونا،  گوشه ديدن ظرفيت و آمادگيِ
    ستن از چرخة ر ،كارهدف غايي هر سه راهتا راه عشق را بدو بنماياند.  كند، ميمكشوف 

هستي است و اين مهم بدون دانستگي و رسيدن به دانش ناب أ آلود تناسخ و عروج به مبدرنج
غبار ترديد و دلهره از اسارت در  با آگاهي بخشي، ،گونه كرشناي پروردگاربدين مكن است.نام

آرامش و اطمينان  از سترد و روانش را لبريزرذيلت را از ذهن و ضمير ارجونا ميو چنگال آز 
  گردد.  به رزمگاه باز و تا دوباره سلاح به كف گيرد ،كندمي

ترين كشمكش آز و خرد است. آز در اسطورة ايراني گاه جذابتجليشاهنامة فردوسي نيز 
ترسناك كه دستيار اهريمن است تا از ديوي سركش و  اهي به درازاي تاريخ گذرانده است؛ر

كند كه كردارش كاري اهريمني ميكه او را ستم تجلي آن به عنوان ويژگي پليدي در نهاد انسان
دهد كه تنها جان و جاي شاهنامه نشان ميويراني و تباهي است. فردوسي به روشني در جاي

اي از خرد خواهي خواهد بود كه بهرهگاه ديو آز و افزونهايي سست عنصر جولانروان انسان
اند و اين از دستبردهاي ديو آز است كه نداشته يا خود، چشمان خردشان را بر حقايق بسته

 درست است كه آز و ذهن. روايينخستين كارش به زير كشاندن خرد است از تخت فرمان
كردار و پندار آدميان است آغاز تباهي است اما تا زماني كه خرد نگاهبان و پاسدار  منديآز

اگر آز و تقابل آن با خرد و خردمندي و خردورزي را محور بررسي و  برد.كاري از پيش نمي
حليلي نو از نگري در كردار پهلوانان و بزرگان شاهنامه قرار دهيم ممكن است به تژرف

  قهرمانان و پهلوانان و پادشاهان و كردار و گفتار و پندارشان برسيم. 
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